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ما کاشف کوچه های بن بستیم
پرسش  شــرایطی  در چنین 
اساسی این اســت که ایران 
تحت چه سیاست و تدبیر و 
برنامه و روش خردمندانه ای 
می توانــد از حوزه خطــرات پیش گفته 
دور شــود و کشور را از تهدید و تجاوز و 
تحریم های جدید و دوباره مصون دارد و 
استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت و 
امنیت ملی ایران را تضمین کند؟ پاسخ 
به این پرســش با توجه به پیچیدگی و 
درهم تنیدگــی چند موضــوع و محور، 
اقتضا می کند که از تمام ظرفیت و توان 
ملی برای رسیدن به اجماع همگانی و 
یک راهبرد و سیاســت و تدبیر و برنامه 
مؤثر، مفیــد، کارآمد و عملی بهره گیری 

شود. برای این منظور:
۱- شــخص رئیس جمهــور باید به 
فوریــت با تشــکیل کمیته ای متشــکل 
از صاحب نظــران مجرب و دلســوز و با 
دانــش و ایده دولتی و غیردولتی، ابعاد 
و وجــوه مختلــف و خطرســاز بحران 
را بررســی و نتیجــه آن را در قالب یک 
پیشنهاد رسمی و در تعامل با حاکمیت 
به تأییــد و تصویب برســاند و آن را به 
مرحله اجرا بگذارد. در چنین کمیته ای 
می تــوان از مشــورت شــخصیت هایی 
ماننــد حســن روحانــی، ســیدمحمد 
خاتمی، حســین موسویان، محمدجواد 
ظریف، علی لاریجانی، کمال خرازی و... 
و دیگر چهره  ها و دیپلمات های برجسته 
و حتی مشاوران امین ملی و بین المللی 
و احزاب و نهادها و اندیشــکده ها بهره 

برد.
و  تصمیمــات  پیشــبرد  بــرای   -۲
سیاســت های اتخاذی کمیته یادشــده 
بایــد به جدیــت از اعمال نفــوذ افراد 
و سیاســت هایی کــه ایــران را بــه این 
کشــانده اند،  خطرنــاک  وقعیــت  م
جلوگیــری کــرد و اجــازه ندهنــد که 
فاجعه تصمیمات مخرب و ایران ســوز 
آنها تکــرار شــود که به قــول گروس 
عبدالملکیان، شــاعر برجسته و نوپرداز 
ایــران، هنر این بانیان تحریم، رســاندن 
ایران به کوچه های بن بســت است (ما 
نه تنها  بن بستیم) که  کاشف کوچه های 
راه  نمی گشــایند، بلکه در مسدودسازی 
مســیر و به بن بســت رســاندن کشــور 

مهارت ویژه ای دارند.
۳- نقــش صداوســیما در تأییــد یا 
تخریب سیاســت های دولــت مبنی بر 
لزوم مذاکره و گفت وگو برای برون رفت 
کشور از بحران های پیش رو، بسیار مهم 
و حیاتی اســت کــه باید دولــت برای 
آنها تعیین تکلیف کند. ضروری اســت 
که این موضــوع در تعامل با حاکمیت 
حل وفصل و این رســانه مهم و ملی در 
مسیر خواســت عمومی و سیاست های 
کلان متحــده از ســوی دولــت قــرار 
اخیر صداوسیما  رویه  گیرد. متأســفانه 
نشــان دهنده اقدامات مغایر با منافع و 

همبستگی ملی است.
و کلام آخــر اینکــه دولــت باید تمام 
اهتمــام خود را به کار ببنــدد تا از ارجاع 
پرونده ایران به شــورای امنیت ســازمان 
ملــل و فعال شــدن مکانیســم ماشــه 
پیشــگیری کنــد. مذاکــره و گفت وگوی 
و  موقــت  جابه جایــی  و  وشــمندانه  ه
تاکتیکــی برخــی از رویکرد هــا همراه با 
تدابیر جدید شــورای  عالــی امنیت ملی 
می تواند در این مسیر به دولت کمک کند.

چالش های سرمایه گذاری 
در صنعت برق و گذار از آن

مهدی عرب صادق، کارشناس انرژی: صنعت برق ایران در آستانه یک بحران 
تاریخــی قــرار دارد؛ بحرانی عمیــق که ریشــه در لایه های پیچیــده ای از 
سوءمدیریت سیســتماتیک، برنامه ریزی های نادرست و فساد ساختاریافته دارد. این 
بحران تصادفی نبوده، بلکه نتیجه طبیعی ســال ها بی توجهی به هشدارهای مکرر 
کارشناســان و نهادهای نظارتی است. ارقام و آمارهای موجود پرده از واقعیتی تلخ 
برمی دارد که هر یک به تنهایی می تواند زنگ خطر را برای کل نظام اقتصادی کشور 
به صدا درآورد. زیان انباشــته صنعت برق که به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رســیده، 
معادل ۲.۱ ســال بودجه کامل وزارت نیرو اســت و این یعنی هر ســال بخش قابل 
توجهی از منابع مالی کشــور صرف جبران کسری این صنعت می شود. بدهی های 
انباشته این صنعت نیز از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته که ۴۵ درصد آن مربوط 
به بدهی صنایع انرژی بر است. این صنایع که طبق قانون موظف بودند نیروگاه های 
اختصاصــی احداث کنند، به تعهدات خود عمــل نکرده اند و حالا با بدهی ۶۰ هزار 
میلیارد تومانی، یکی از اصلی ترین عوامل فشــار بر شــبکه برق کشــور محســوب 
می شــوند. سیســتم تعرفه گذاری فعلی که باید موتور محرکه توسعه صنعت برق 
باشــد، تبدیل به اصلی ترین عامل بحران شــده اســت. قیمت تمام شــده تولید هر 
کیلووات ساعت برق که به هشت هزارو  ۲۰۰ تومان رسیده، در مقابل متوسط قیمت 
فروش به مشــترکان خانگی که تنها ۵۲۰ تومان اســت، نشــان دهنده یک شــکاف 
ساختاری عمیق است. این اختلاف فاحش که منجر به زیان هفت هزارو  ۶۸۰ تومانی 
به ازای هر کیلووات ساعت می شود، سالانه ۱۲۷ هزار میلیارد تومان به صنعت برق 
ضرر وارد می کند. چنین سیســتم ناکارآمدی نه تنها هرگونه ســرمایه گذاری جدید را 
غیرممکن کرده، بلکه بســیاری از نیروگاه های موجود را نیز به ورشکستگی کشانده 
اســت. موج خصوصی ســازی های دهه ۸۰ که با شــعار افزایش بهره وری و جذب 
ســرمایه گذاری آغاز شــد، در عمل به فاجعه ای مدیریتی تبدیل شــد. آمارها نشان 
می دهد ۶۸ درصد نیروگاه های واگذارشــده به بخش خصوصی امروز با کمتر از ۵۰ 
درصــد ظرفیت اســمی خــود کار می کنند. نکته تأســف بار اینجاســت که همین 
نیروگاه های کم بازده ســالانه ۱۴ هزار میلیارد تومان بابت «هزینه آمادگی» دریافت 
می کننــد، بــدون آنکــه تولیــد قابــل توجهــی داشــته باشــند. از ســوی دیگر، 
۴۲ درصد قراردادهای خرید تضمینی برق با تأخیر بیش از ۱۸ ماه در پرداخت مواجه 
هســتند که خود نشــان دهنده عمق بحران مالی و اعتباری صنعت برق است. این 
وضعیت باعث شــده بسیاری از سرمایه گذاران واقعی یا ورشکست شوند یا از ادامه 
فعالیت منصرف شوند . بهره وری در صنعت برق ایران که باید یکی از شاخص های 
کلیدی توسعه باشد، در سطح نگران کننده ای قرار دارد. راندمان متوسط نیروگاه های 
حرارتی که به ۳۷ درصد کاهش یافته، ۱۵ درصد کمتر از استانداردهای جهانی است 
و این یعنی اتلاف ســالانه میلیاردها دلار ســوخت. تلفات شبکه توزیع که به ۲۳.۷ 
درصد رســیده، ۲.۸ برابر متوســط جهانی اســت و نشــان می دهد زیرساخت های 
فرسوده چه هزینه سنگینی بر دوش اقتصاد کشور تحمیل می کنند. شدت انرژی در 
ایران نیز که ۴.۲ برابر متوســط جهانی و ۳.۱ برابر کشــورهای منطقه اســت، گویای 
الگوی نادرســت مصرف و تولید انرژی در کشــور اســت. این ارقام به وضوح نشان 
می دهد که سیســتم کنونی به جای حرکت به سمت بهینه سازی، هر روز ناکارآمدتر 
می شــود و منابــع ملی را هــدر می دهد. مدیریت دیســپاچینگ که باید بر اســاس 
معیارهای فنی و بهینه ســازی اقتصادی صورت گیرد، در عمل به ابزاری برای توزیع 
رانت تبدیل شــده اســت. این در حالی اســت که در کشورهای پیشــرفته، سیستم 

دیسپاچینگ کاملا شفاف و بر اساس الگوریتم های دقیق اقتصادی عمل می کند.
انرژی های تجدیدپذیر که می توانستند راه حلی برای بخشی از مشکلات باشند و 
ایران با توجه به پتانســیل بالای خورشیدی و بادی می توانست در این زمینه پیشتاز 

باشد، خود به بازیچه ای در دست همان شبکه ذی نفع تبدیل شده اند.
صنعت برق ایران نیازمند یک تحول اساســی در چند محور اصلی است که باید 
به صورت هماهنگ و سیســتماتیک اجرا شوند. نخستین و فوری ترین اقدام، اصلاح 
ســاختار تعرفه گذاری انرژی است که باید به صورت تدریجی اما قاطعانه به سمت 
قیمت های واقعی حرکت کند. در این مسیر، ایجاد مکانیسم های حمایتی هوشمند 

برای اقشار آسیب پذیر ضروری است تا بار اصلاحات به صورت عادلانه توزیع شود.
دومین اقدام ضروری که باید به موازات اصلاح تعرفه ها انجام شود، شفاف سازی 
کامل در مورد تمام قراردادهای نیروگاهی و عملکرد نیروگاه های واگذارشــده است. 
ســومین محور تحول، بازنگری اساسی در سیستم دیسپاچینگ ملی است که باید از 
یک نهاد وابســته به وزارت نیرو به یک سازمان مستقل با حضور نمایندگان واقعی 
بخش خصوصی، دانشگاهیان و نهادهای نظارتی تبدیل شود. این سازمان باید  کاملا 
شــفاف و بر اســاس معیارهای فنی و اقتصادی، تصمیمات مربوط به توزیع برق را 
اتخاذ کند. ایجاد سیستم های نظارتی آنلاین امکان رصد لحظه ای عملکرد نیروگاه ها 

و توزیع برق را فراهم می کند.
چهارمین و شــاید مهم ترین اقدام، مبارزه جدی با لابی های ســوخت و واردات 
است که سال هاست با ایجاد کمبودهای مصنوعی، بازار را به سمتی که می خواهند 
هدایت می کنند. این مبارزه باید شامل نظارت دقیق بر سوخت نیروگاه ها، ممنوعیت 
واردات ژنراتورهای دیزلی غیرضروری و برخورد قاطع با کســانی باشــد که به عمد 
باعث ایجاد خاموشی می شوند. نکته حائز اهمیت این است که تمام این اصلاحات 
بایــد در چارچوب یک برنامه جامع و با زمان بندی مشــخص انجام شــوند. تجربه 
نشان داده که اصلاحات جزئی و پراکنده نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه ممکن 
اســت به تشــدید بحران بینجامد. برنامه اصلاحی باید شــامل مراحل کوتاه مدت 
(یک ســاله)، میان مدت (سه ســاله) و بلندمدت (پنج ســاله) باشــد و پیشرفت آن 

به صورت مستمر رصد شود.
اگر این اصلاحات به موقع و به درســتی انجام نشــود، صنعــت برق ایران تا پنج 
ســال آینده با بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و خاموشــی های روزانه هشت ساعته 
مواجه خواهد شــد. این بحران  دیگر یک مســئله فنی یا اقتصادی نیست، بلکه یک 
تهدید امنیت ملی است که می تواند تمام ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور را 
تحت تأثیر قرار دهد. از طرف دیگر، ادامه وضع موجود به معنای هدررفت ســالانه 

میلیاردها دلار از منابع ملی و از دست رفتن فرصت های توسعه است.

رحمان بوعــذار می گوید: «عادت کرده ایم». به جهنم چگونه می شــود عادت کرد؟ ترکیب آتش و 
غروب خورشید و ســیاهی دود، رنگین کمانی از درد ساخته که در صدای رحمان موج می زند. این مرد 
زخمی است؛ زخمی بر قلبش، بر کلامش. حریف بغضش نمی شود. وقتی می خواهد از خودش بگوید، 
به داستان طفل خردسالش گریز می زند که با نارسایی قلبی زیر تیغ جراحی رفته است. پزشکان گفته اند 
کمبود اکســیژن عامل درد کودک بوده. این مرد گریه و ته حرفش هم ســرفه ای شدید می کند. خودش 
هم گرفتار اســت، اما درد فرزند، درد خودش را بی معنا کرده. از این دست مردان اینجا بسیارند. روایت 
رحمان روایت یک نفر نیست؛ حتی یک روستا یا یک شهر هم نه؛ از خرمشهر و آبادان تا بستان و هویزه، 
از اهواز تا سوسنگرد، از بصره تا العماره تا کربلا همه درگیر هورالعظیم و هورالهویزه اند. آتش این روزها 
شــعله ای ناگهانی نیست؛ میراث دهه ها بی تدبیری است. خشــکی ناشی از سدسازی، توسعه نفتی و 
کشاورزی های بی حســاب، همان آتشی است که امروز در نیزارهای هور زبانه می کشد. هور در واقع در 
آتش بی خردی می سوزد . اینجا بین النهرین، سرچشمه اولین تمدن بشری است. امروز اما این میراث کهن  

در معرض نیست شدن است.

پروژه گاپ و روایت وقتی که آب نیست 
اگر پای درد دل مردم هورنشین بنشینیم، همه می گویند  «آب نیست ». آتش این روزهای هور از 
ســمت عراق هم از خشکی زمین و هواست. واقعا آب نیست؟ ماجرا کمبود آب نیست. شاید آب 
باشــد، اما بیشتر یک نگاه انحصارطلب و به سیاست کشــاندن آب در میان است. هورالعظیم در 
دهه های اخیر قربانی تصمیم هایی شده که هر کدام رگی از این تالاب بریده اند. اولین تیغ، سدسازی 
بود. در بالادســت، چه ایران، چه عراق و چه ترکیه اما بیشتر از همه ترکیه  که با پروژه عظیم گاپ 
روی دجله و فرات مخازنی ساخته که حجم شان حتی از آورد سالانه این رودها بیشتر است؛ یعنی 
آب را گروگان گرفته اســت تا عراق و ایران برای هر قطره وابســته بمانند. در پایین دســت، عراق و 
سوریه هم سهم خود را با سد و انحراف جریان آب برداشتند. در ایران نیز سد کرخه در سال ۱۳۸۰ 
آبگیری شــد و ضربه ای جدی زد. حقابه زیســت محیطی تالاب را فقــط یک میلیاردو ۴۰۰ میلیون 
مترمکعب در ســال تعیین کردند؛ رقمی که در برابر آورد شش میلیارد مترمکعبی کرخه، برکه ای 
بیش نیســت. ضمن اینکه ۱۰ ســال بعد، با ســاخت دایک مرزی، بخش ایرانی از عراق جدا شد و 
کرخه به تنها شریان هور ایرانی بدل شد. بدتر از آن جریان طبیعی مهندسی آب تالاب را دستکاری 

کردیم و هور پاره پاره شد.

مصوبه مسئله دار شورای امنیت ملی
اما ســدها فقط نیمه ماجرا هســتند. نیمه دیگر در دل تالاب رخ داد: نفت. توسعه میادین 
آزادگان، یــاران در ایــران و مجنون در عراق، جاده ها و خاکریزهایی ســاخت که هور را به پنج 
مخزن تکه تکه کرد. لایه های نفتی روی ســطح آب، نشــت هیدروکربن ها و فلزات ســنگین  و 
آلودگی های صنعتی آن قدر گسترده اســت که کارشناسان می گویند بخش ایرانی هور بیش از 
تشنگی، از آلودگی می میرد. آن سوی مرز، در هورالهویزه، تالاب بیشتر از شوری و افت اکسیژن 
محلول رنج می برد. احمدرضا لاهیجان زاده، معاون پیشــین محیط  زیست دریایی  اما فاش کرد 
شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۹ یک مجوز مسئله دار صادر کرد که شرکت نفتی چینی 
بخشــی از هور را خشک کند. ژاپنی ها پیشــنهاد داده بودند با فناوری پیشــرفته، بدون آسیب 
به تالاب، بهره برداری کنند. اما چینی ها به خاطر هزینه کمتر پیشــنهاد «خشــکاندن تالاب» را 
دادند و به خاطر نیاز ایران به همراهی چین در شــورای امنیت و نزاع هســته ای این گزینه تأیید 
شــد. یک واقعیت دیگر هم این اســت کــه عراقی ها پیش از ایران پای نفــت را به دل هور  باز 
کردنــد. میدان مجنون در دهه ۱۹۷۰ به بهره برداری رســید و درســت در قلب نیزارها جاده و 
خاکریز کشــیده شد. در دهه ۱۹۸۰ هم زمان با جنگ، حفاری در هورالحمار و هورالهویزه شدت 
گرفت. این توســعه بی ضابطه همان پیامدی را داشــت که بعدهــا در آزادگان و یاران ایرانی 
دیدیم؛ تخریب زیســتگاه، آلودگی و مرگ هزاران ماهی و پرنده و... . تصاویر ماهواره ای نشــان 
می دهد بخش هایی از هورالهویزه که محل چاه های نفتی بودند، ســریع تر خشک شدند. امروز 
هم بســیاری از تالاب نشینان عراق می گویند نه فقط سدهای ترکیه و بستن کرخه در ایران، بلکه 
همین چاه های مجنون و هورالحمار زندگی شان را نابود کرده اند. مردم در العماره عراق بیشتر 
از هرکســی پیامدهای این نوع توسعه را درک می کنند. شهری در مجاورت هور و عاصی از قهر 
طبیعــت. چه روزهای متمادی العماره غبارهای شــدیدی دارد و چــه غم هایی مردم دارند از 

آب رفتن روزبه روز دجله که از میانه شهر می گذرد.

بحرانی به اندازه همه بحران ها
نحیف شــدن هور چه در ایران و چه عراق درست در روزگاری رخ داد که تغییر اقلیم بارش ها را کم 
و تبخیر را بیشــتر کرده است. امروز، بر اساس آمار رســمی، بیش از ۶۷ درصد آب هورالعظیم از دست 
رفته است؛ مساحت مناطق پرآب از ۳۰۷ هزار هکتار در گذشته به حدود ۱۰۲ هزار هکتار رسیده. هرچند 
روایت ها متفاوت اســت. دانشگاه شهید بهشتی می گوید مســاحت هور از ۱۲۴ هزار به ۶۰ هزار هکتار 
کاهش یافته اســت. ناســا گزارش داده پهنه آبی هور ایرانی از ۶۴ هزار هکتار در دهه ۱۹۷۰ به کمتر از 
۳۰ هزار هکتار در ســال ۲۰۰۰ سقوط کرده است. یک مطالعه آمریکایی (USACE) هم دو سناریو ارائه 
می دهد: از ۳۲۷ هزار هکتار تا ۱۶۱ هزار هکتار. اینکه دقیقا هور کجا بوده و امروز کجاست، محل مناقشه 
است؛ اما نکته مهم تفاوت عددها نیست، بلکه حقیقتی است که همه آنها تأیید می کنند: بیش از نیمی 

از هورالعظیم نابود شده است.

باز همان دعوای تکراری؛ مقصر کیست؟
هر وقت بحث هورالعظیم پیش می آید، نزاع سر مقصر بالا می گیرد؛ ایران، عراق یا ترکیه؟ در داخل 
ایران هم دعوا میان وزارت نیرو و وزارت نفت ادامه دارد. فعالان محیط  زیســت می گویند توسعه نفتی 
بی ضابطه تالاب را تکه تکه کرده و با نشــت مواد هیدروکربنی نفسش را گرفته است. در آن  سو، وزارت 
نیرو همواره تأکید کرده کرخه فقط ۱۰ درصد در تأمین آب هور نقش دارد و اولویت با کشــاورزی و آب 
شــرب است. حقابه ای که برای تالاب تصویب شــد -یک  میلیاردو ۴۰۰ میلیون مترمکعب- روی کاغذ 
ماند. نیرویی ها می گویند شرب اهواز و خوزستان از گاومیش های هور مهم  تر است. فعالانی مثل محمد 
درویش بارها گفته اند  «این حقابه هیچ وقت کامل رهاسازی نشده است و عدم توجه به زیست  طبیعی 
هورالعظیم تبعات سنگینی بر زیست آتی خوزستان دارد». هشدارهایی که امروز دیگر لباس واقعیت به 
تن کرده اند. تحقیقات عباس محمدی نشــان می دهد از سال ۱۳۸۰ به بعد، حتی در سیلاب های بزرگ 
هم آبی از کرخه به هور نرسید که نتیجه همان مهار سیلاب در سد بود. اما وزارت نیرو همچنان می گوید 

مسئولیتش تأمین نان و آب مردم است، نه حفظ تالاب.

آتش بر هور و استیصال مردم
هورالهویزه در عراق  ادامه طبیعی هورالعظیم اســت، اما سرنوشــتش با سیاســت های بغداد گره 
خورده است. اوایل دهه ۹۰ میلادی، صدام حسین برای تنبیه شیعیان جنوب دستور داد آب تالاب ها را 
منحرف کنند و آنها را عمدا خشکاند. هزاران خانواده عرب تالاب نشین مجبور به کوچ شدند و روستاها و 
نیزارها سوختند. بعد از سقوط صدام در ۲۰۰۳، فعالان محیط  زیست و سازمان های بین المللی کوشیدند 
تالاب را احیا کنند. بخشــی دوباره جان گرفت و حتی در فهرســت میراث جهانی یونسکو ثبت شد. اما 
ســدهای ترکیه، خشک ســالی و ســوءمدیریت داخلی دوباره همه چیز را نیمه کاره گذاشت. امروز تنها 
۳۰ تا ۴۰ درصد آب طبیعی گذشــته در هورهای جنوبی عراق جریان دارد و بخش بزرگی از هورالحمار 
و هورالهویزه به زمین های نمکی بدل شــده است. به این بحران، ناامنی و حضور گروه های مسلح هم 
اضافه شــد. در سال های اخیر بخشــی از تالاب به محل درگیری تبدیل شده و نبود نظارت دولتی راه را 
برای صید بی رویه و برداشت بی ضابطه باز گذاشته است. پژوهش ها می گویند بیش از شوری و تبخیر، 

«جنگ و سیاست» زندگی تالاب در  عراق را نابود کرده  است.

کشاورزی و تغییر اقلیم؛ فشار مضاعف
تحقیقات نشان می دهد از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۵ بیش از ۱۵۰ هزار هکتار از تالاب های عراق از بین رفت. 
بعد از ســقوط صدام، حدود ۵۰ تا ۷۵ درصد دوباره احیا شــدند، اما روند خشک سالی و سدسازی های 
جدید دوباره آن را عقب راندند. امروز تنها حدود ۵۸ درصد از وسعت پیشین زیر آب است. در خوزستان 
و جنوب عراق، کشاورزی سنتی هم فشــار مضاعف ایجاد کرده است. برنج کاری، نخلستان ها و آبیاری 
سیلابی مستقیم از رودخانه ها و تالاب تغذیه می شدند. اما با کاهش ورودی آب و مصرف بی رویه، فشار 
بر هور بیشتر شــد. پس از صدام، هزاران هکتار از بستر خشک شده تالاب به زمین کشاورزی تبدیل شد؛ 
زمین هایی که شور شــدند و بیابان زایی را سرعت بخشیدند. هم زمان بارش ها کاهش یافت، تابستان ها 
داغ تر شد و تبخیر شدت گرفت. به گفته نسترن مرزبان پناه و براساس داده های ناسا و UNEP، در دو دهه 
اخیر دمای جنوب عراق و خوزستان به شدت بالا رفته و همین عامل، خشکی تالاب را تشدید کرده است. 
حتی اگر سدها و نفت نبودند، تغییر اقلیم به تنهایی می توانست تالاب را به بحران بکشاند. این پژوهش 

تخمین زده ورودی آب به عراق در آینده نزدیک ممکن است تا ۸۰ درصد کاهش یابد.

دریاچه سازی و کانال های مصنوعی
بخش دیگری از ماجرا، سیاست های آبی بغداد است. از دهه ۱۹۷۰، دولت عراق به جای بازگرداندن 
آب به تالاب ها، سدها و دریاچه هایی مصنوعی  ساخت؛  ثرثار، رزازه و حبانیه نمونه های شناخته شده اند. 
آب دجله و فرات به این مخازن منتقل شــد و زیر آفتاب تبخیر شــد. در دهه ۹۰، صدام «نهر صدام» را 
حفر کرد تا آب دجله را دور از تالاب ها، مســتقیم به شــط العرب و خلیج فارس ببرد. هدف روشن بود: 
خشکاندن هورها و آواره کردن مردمان شیعیان جنوب. یونسکو گزارش می دهد همین اقدام باعث شد 

۹۰ درصد تالاب های میان رودان در یک دهه نابود شود. 

ایران؛ متهم افکار عمومی عراق
خشکی هور تنها یک بحران محیط زیستی نیست؛ زخمی سیاسی هم هست. در بغداد، 
هر بار که سطح آب پایین می آید، انگشت اتهام به  سمت ایران و ترکیه گرفته می شود. ترکیه 
به خاطر پروژه های گاپ و ایلیسو که دجله و فرات را گروگان گرفته اند  و ایران به خاطر سد 

کرخه و دایک مرزی که بخش ایرانی هور را از بخش عراقی جدا کرد.

بین النهرین در معرض نابودی و نیستی 

«هورالعظیم»؛ وقتی باغ عدن می سوزد
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